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یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل درباره 
آینده برجام می گوید: توافقی که در ســال ۲۰۱۵ با نام 
برجام ثبت شد و توسط تیم وزارت امور خارجه ایران به 
مدیریت محمد جواد ظریــف و اجرایی تخت روانچی و 
عراقچی ثبت شد به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت. 
بعد از برجام تحریم های سپاه پاسداران رخ داد و سپس 
آمریکا از برجام خارج شــد اما نکته اساسی آنجاست که 
اکنون بــا توجه به فشــار های بین المللی پرونده حقوق 
بشــری ایران ســنگین تر از پرونده هسته ای به جریان 

افتاده است.
دکتر مهــدی مطهرنیا در گفت وگو با خبرنگار شــفقنا 
آینده در پاســخ به این سوال که اخیرا برخی از مقامات 
ایرانــی در اظهــارات خود از اعلام آمادگــی ایران برای 
بازگشــت به تعهدات برجامی خود گفته اند. ولی غرب 
در واکنش به این اظهارات چندان استقبال نکرد و حتی 
آقای بایدن اعلام کرد »برجام از نظر ما مرده اســت ولی 
نمی توانیم اعــلام کنیم.« در مجموع چه آینده ای برای 
برجام پیش بینی می شــود؟ اظهار داشت: آینده متشکل 
از روندها، رویدادها، تصاویر و اقدامات اســت، وجود این 
چهار مولفه نشان می دهد یک آینده وجود ندارد بلکه ما 
در آینده ها هستیم. آینده حتما خواهد آمد اما اینکه در 
آینده قطعا چه چیزی رخ می دهد، این مشخص نیست 
لــذا عدم قطعیت ها باید مورد توجه قرار بگیرد. در میان 
عدم قطعیت ها و امواج گوناگون آنها عدم قطعیتی چون 
تحول در نظام اندیشــگی و دســتگاه سیاست خارجی 
ایران در عرصه نظری و عملی، یک عدم قطعیت اســت 
به عبارت دیگر ایران در عین حالی که نشــان داده است 
کشــور دارای سیاســت خارجی مبتنی بر نگرش های 
ایدئولوژیک و کلان محورانه است و بسیار سخت با تغییر 
در نوع نگرش خود به دارالســلام و دارالکفر می نگرد اما 
در نهایت در بزنگاه های فشار تاریخ سمت و سوی حرکت 

ایران جهت یابی منعطف یافته است.
وی افــزود: در قطعنامــه ۵۹۸ در ماجرای گروگانگیری 
ســفارت آمریکا و یا به اصطلاح تسخیر لانه جاسوسی با 
ادبیات تهران، شــاهد این معانی بوده ایم. از طرف دیگر 
عدم قطعیــت دیگر در آنســوی اقیانوس ها و در طرف 
آمریکایی اســت. آمریکایی ها اساسا به دنبال منافع ملی 
و اهداف تعریف شــده خود هستند و لذا به دنبال آن بر 
می آیند که تغییر و تحولات ناشی از بابت های موقعیتی 
گوناگــون را به نفع خود مصادره و به طبع رفتار و کنش 
خود را متناســب با آن تغییر دهند. براســاس این عدم 

قطعیت ها چهار ســناریو را در سال گذشته برای برجام 
مطرح کردم؛ ســناریوی کیش و مات، سناریوی قیصر، 
سناریوی لبه شــکننده مقاومت و سناریوی آفتاب شتا 

یا آفتاب زمستانی.
وی با بیــان اینکه برجام دیگر بازتعریف عینی مطابق با 
ســال ۲۰۱۵ را پیدا نخواهد کرد و برجام مرده اســت و 
این امر درست است گفت: توافقی که در سال ۲۰۱۵ با 
نام برجام ثبت شد و توسط تیم وزارت امور خارجه ایران 
به مدیریت محمد مواد ظریف و اجرایی تخت روانچی و 
عراقچی ثبت شد به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت. 
بعد از برجام تحریم های سپاه پاسداران رخ داد و سپس 
آمریکا از برجام خارج شــد اما نکته اساسی آنجاست که 
اکنون بــا توجه به فشــار های بین المللی پرونده حقوق 
بشــری ایران ســنگین تر از پرونده هسته ای به جریان 
افتاده است. سپاه پاســداران از طرف هلند تحریم شده 
اســت و انگلســتان اعلام کرده اســت که کلیت سپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی را در تحریم قرار داده است  
لذا موج جدیدی از تحریم ها در پرونده حقوق بشر هویدا 
شده است و به زودی کشورهای دیگری مثل آلمان هم 
به این دریچه خواهند پیوست. در چنین شرایطی سخن 
گفتن از برجام از ســوی ایران نشــان دهنده موفقیت 
فشــار های بین المللی با رهبریت آمریکا و مدیریت اروپا 
بر علیه تهران اســت به گونه ای که دولت انقلابی جناب 
رئیســی که انقلابی ترین دولت در میان دولت های بعد 
از انقلاب اســت، اکنون مجبور است با وجود اینکه تمام 
قرائن نشان دهنده آن است که اثر فشار های بین المللی 
ناشــی از تحریم ها و تحرکات آمریکا بــر علیه تهران و 
همچنین هــم پیمانی، هم پیمانــان غربی و منطقه ای 
آمریکا بر علیه ایران است. به گونه ای که پکن و روسیه 
نیــز به صورت خزنده و در چهارچــوب گرفتن امتیاز از 

ایران با آنها همراه می شوند.
مطهرنیا با بیان اینکه ایران در بافت موقعیتی قرار گرفته 
است که اکنون سیاســت خارجی را بر سیاست داخلی 
ترجیح می دهد و همه چیز را به برجام و مسائل سیاست 
خارجی گره می زند گفت: امــروز دلار در ایران افزایش 
پیــدا می کنــد و وزیر اقتصادی کــه در دولت قبلی آن 
گونه در ارتباط با پایین آمدن ســطح تورم سخن گفته 
است، نابسامانی ها در بازار ارز را نه به یک کشور بلکه به 
یک شــبکه تلویزیونی منتسب به یک کشور در منطقه 
خاورمیانه مرتبط می کند. نه بــه توطئه ها و ترفند های 
امپریالیسم جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا در گفتمان 

انقلابی. لذا سطح رقابت و رودررویی و دشمن، از مقابله با 
آمریکا به تقابل با یک شبکه تلویزیونی منتقل می شود. 

این ها نشــان دهنده چه چیزی اســت؟! تحلیلگری که 
الفبای تغییر را بداند و در سازمان های متفاوت مربوط به 
سیاست خارجی کشورهای رقیب و دشمن ایران نشسته 

باشد می فهمد که وضعیت در تهران چیست؟
وی افزود: دولتی که خود را منتسب به گفتمان انقلابی 
می داند و برجام را ترکمانچای می دانســت و نمایندگان 
طرفدار آن در مجلس قبل برجام را به طور نمادین آتش 
زدند، حالا به دنبال برگشتن به میز مذاکره ای است که 
عراقچی تقریبا آن را به پایان رسانده بود و انسداد ناشی 
از روی کار آمــدن دولت فعلی در ماه های پایانی موجب 
تمام شدن آن مذاکرات توســط دولت قبل شد. اکنون 
همیــن دولت که برجام را از نظــر گفتمان انقلابی یک 
ســازش و خیانت می دانســت نه تنها نتوانسته است با 

تــوپ پر خود مذاکرات را در وین ادامه دهد بلکه اکنون 
تنها به این رضایت داده اســت که بــه پای میز مذاکره 

برگردد در حالیکه نتوانســته است هیچ امتیازی کسب 
کند در حالیکه رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در 
فرمان خود برای آغاز مذاکرات بیان داشت که مذاکرات 
فرسایشــی نباشــد و تمام تحریم ها فارغ از تحریم های 
هسته ای در تمام زمینه ها برداشته شود، راستی آزمایی 
شــود و تضمین عدم خروج آمریکا و دیگر کشــور ها از 
برجام و تعهدات برجامی خود کســب شود. اکنون کدام 
یک از این معانی به وقوع پیوسته است که دولت انقلابی 
می خواهد پای میز مذاکره برگردد؟! این منطقی اســت 
که نشان می دهد برجام مرده است و اگر توافقی صورت 
بگیرد تنها در سایه نام برجام و برای توجیه آن نزد افکار 
عمومی است وگرنه برجام به عنوان آنچه در سال ۲۰۱۵ 

رخ داد مرده است.

مهدی مطهرنیا: 

برجام به عنوان آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد »مرده« است

آزادی و توســعه بدون درک صحیح از تبعیض میســر 
نیســت. وقتی همه مردم یــک کشــور در اعِمال قدرت 
سیاســی سهمی عادلانه نداشته باشــند، با نوعی تبعیض 
سیاسی مواجه می شویم؛ تبعیضی که می تواند زمینه بروز 
اعتراض و مطالبه گری افــراد در معرض تبعیض را فراهم 
کند. اما زمینه های بروز تبعیض در سیاست چیست و البته 
راه های جلوگیری از آن چیست؟ برای بررسی این موضوع 
»خبرآنلاین« ســاعتی را با تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس 
و اســتاد دانشگاه به گفت وگو نشست که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید.
دقیقا  تبعیض سیاسی سخن می گوییم،  از  وقتی 
زمینه های  مهم ترین  باشد؟  می تواند  منظورمان چه 

تبعیض سیاسی را چه می دانید؟
وقتــی صحبــت از تبعیض سیاســی می شــود یعنی 
اصالت بخشــیدن بــه یک گــروه سیاســی و نفــی دیگر 
رویکردهای سیاســی. در این شــرایط یک گروه سیاسی 
صاحب نفوذ و قدرت می شــود و بقیه گروه ها به انزوا رانده 
می شــوند. نکته مهم دیگر آن اســت که ریشــه تبعیض 
سیاســی را باید در تبعیض فرهنگی و اجتماعی جســت؛ 
به این معنی قبل از آنکه خود تبعیض سیاسی تعیین کنده 
باشد، تبعیض فرهنگی و اجتماعی تعیین کننده اند. خودی 
و ناخودی کردن در عالم سیاســت، مبتنی بر چنین نگاهی 
در عرصه اجتماعی است که بر نابرابری در عرصه اجتماعی 
دامن می زند. یعنی یک گروه در عرصه اجتماعی از مواهب 
بیشــتری برخوردار اســت و مســیر را بر گروه های دیگر 
اجتماعی بسته است. تبعیض گران عرصه سیاست، پیشتر 
در عرصه اجتماعــی مبادی تبعیض بوده اند و این تبعیض 
تا آن جا پیش می رود و تشــدید می شــود که حتی منجر 
به فروپاشــی هم می شــود. آنها دچار نوعی خودشیفتگی 
بنیادین می شــوند که هیچ فــردی را جز خود نمی بینند. 
وقتی از عمل اجتماعی ســخن می گوییــم یعنی افراد در 
تعامل و پیوســتگی بــا یکدیگر زندگی کننــد؛ یعنی منِ 
متصــل، متصلِ به دیگران به نحوی کــه افراد با اهداف و 
نگرش هــای متفاوت بتوانند در کنار هم زندگی عادلانه ای 
داشته باشند اما آن کس که تبعیض را در حوزه سیاسی روا 
می دارد، منِ دیگری را حذف می کند و دچار خودشیفتگی 
می شود. شــاید این خودشیفتگی در کوتاه مدت سرمستی 
ایجــاد کند اما در بلندمدت منجر به فروپاشــی گفتمانی 
می شــود. ببینید در آفریقای جنوبــی پیش از ماندلا یک 
گروه اقلیت، گروهی اکثریت را نادیده می گرفتند. در آنجا 
قدرت در دست سفیدپوســتان بود اما مشاهده شد که با 
کوچک ترین اتفاق در عرصه اجتماعی، فروپاشــی سیاسی 
رخ داد. از ســوی دیگر این خودشــیفتگی سیاسی باعث 
بروز اختلافات درونی همان طبقه قدرت می شــود؛ یعنی 
با آنکه طیف قدرت دیگران را حذف کرده اند اما نمی توانند 
یکپارچه باقی بمانند. آنهــا از بیرون هم مقاومت را پیش 
روی خود می بینند و گروه هایی که در معرض تبعیض قرار 

گرفته اند مداوم مقاومت می کنند.
این مقاومت به کجا می رسد؟

جامعه یا قوی می شــود یا ضعیف اما در هر دو صورت 
تبعیض سیاسی دچار زوال می شود زیرا اگر جامعه ضعیف 
شــود، نه پروژه توســعه، نه دموکراس و نه هیچ چیز دیگر 
بــروز و ظهور نمی کنــد زیرا جایی برای تغذیــه ندارند و 
اگر قوی شود تبعیض سیاســی با مقاومت اجتماعی زوال 
پیدا می کند. وقتی گروه مســلطِ انحصارطلب در مواجهه 
با مقاومت اجتماعی از صحنه بیرون برود، طبیعی است که 
زوال تبعیض بدون دردسر و سهل تر انجام می شود اما اگر 
برابر مقاومت، مقاومت رخ دهد، باز هم واضح است که این 
زوال طولانی تر و سخت تر خواهد بود و مقاومت اجتماعی 

به سمت اعتراض، تخریب و امثالهم پیش می رود.
فرایند فروپاشی اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟
فروپاشــی اجتماعــی با ایــن موضوع متفاوت اســت. 
فروپاشــی اجتماعی ناظر به آن است که گروهی که مورد 
تبعیض واقع شــده، امید به حیات اجتماعی را از دســت 

بدهد و دست از کنش مدنی بکِشد و شروع به ضربه زدن به 
خود کند و مسیر خودتخریبی، بی اخلاقی و نفی سنت ها و 
فرهنگ ها را در پیش بگیرد. مثلا در جامعه ایرانی می بینیم 
که برخی شــروع به تخریب طبیعــت می کنند یا در کنار 
مسیر آب ســاختمان می سازند، سرزمین را نابود می کنند 
یا برخی بیگانه گرا می شوند. همه اینها نوعی خودتخریبی 
اســت که فروپاشی اجتماعی را شــکل می دهند و قدرت 

مسلط هم امکان بازسازی عناصر فرهنگی را نخواهد داشت 
و این وضعیت مدام گسترده  و عمیق تر می شود.

* در عالم سیاست به ویژه در یک دهه اخیر شاهد بروز 
نیروهایــی رادیکال در حاکمیت بودیم که گرچه مقبولیت 
عمومی نداشتند اما بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی را 

به دست گرفتند. چگونه این فرایند طی می شود؟
اولین اتفاقی که رخ می دهد این اســت که خودشیفته، 
خودشیفته تولید می کند. چنین نیروهایی معمولا به شکل 
گلخانه ای تولید می شــوند؛ سیاســتمدارانی ناشناخته که 
ناگهان ظاهر می شوند و ادبیاتشان معطوف به ایران نیست. 
آنها خود را مسلط می بینند و خود که در پی ایجاد تبعیض 
سیاســی ظهور کرده اند، تبعیض می کنند و جامعه هم در 

برابر اینها مقاومت می کند.
وقتی جامعه می بیند از سوی نیروهایی بی شناسنامه که 
ناگهان متولد شــده و قدرت را به دست گرفته اند، تحقیر 
می شــوند، به سمت ایدئولوژی برخورد پیش می رود. آنچه 
اکنون می بینیم محصول چنین شــرایطی اســت. جامعه 
احســاس می کند در حقش تبعیض روا رفته است و گروه 
مســلط هم نمی خواهد صدای جامعه را بشــنود. جامعه 
کنونی از خواســته هایش حرف می زنــد و حتی نمی گوید 
دموکراســی می خواهم، بلکه می گوید زندگی می خواهم. 
معنای این خواســته آن است که شرایط ایدئولوژیک را بر 
نمی تابم و خواهان یک زندگی معمولی هســتم. از این سو 
چنین خواســته ای وجود دارد و از آن سو یک ایدئولوژی 
مستقر و نیروهایی محدودِ سیاسی که قدرت را در اختیار 
دارند. در این شــرایط برخــورد رخ می دهد که گاهی این 
برخوردها خشــن هم می شــود. اینجا نظام سیاسی دچار 
چالش مهمی می شــود؛ اینکه باید به خواسته های جامعه 

تن دهد یا خشونت دو سویه را بپذیرد.
از مسائل مهم در رخ دادن تبعیض سیاسی  یکی 
انتخابات اســت؛ به این معنی که هر وقت مســیر 

انتخابات محدود شــده، جامعه احســاس تبعیض 
بیشتری در حوزه سیاسی کرده است و شاید بتوان 
گفت متعاقب این شرایط خشونت نیز افزایش یافته 

است؟
بله همین طور است. ببینید اگر انتخابات به معنای واقعی 
اعطای نمایندگی از سوی ملت باشد، حتما در شکل دهی 
گفت وگو مؤثر اســت. انتخابات قدرت را جابه جا می کند و 

ایده های مختلف می توانند خود را در بستر قدرت سیاسی 
ببینند. در چنین فرایندی شکنندگی سیاسی و اجتماعی 
کاسته می شــود و جامعه و سیاست به سمت رادیکالیسم 
پیش نمی رود و نوعی پیوســت قراردادی شــکل می گیرد 
اما اگر انتخابات یا وجود نداشــته باشــد یا معنایش را از 
دست بدهد، نظام سیاســی باید بر اساس یک ایدئولوژی 
ادامه مسیر دهد و جامعه هم مطالبات خود را داشته باشد. 
اینجا ستیز ایدئولوژی و مطالبات به وجود می آید و شرایط 

به سمتی غیر از گفت وگو و ثبات سیاسی پیش می رود.
یکی دیگر از مصادیقی که تبعیض سیاســی به 
بار می آورد، تبعیض در کســب اطلاعات است. این 

موضوع چگونه سیاست را متأثر از خود می کند؟
وقتی از دموکراســی ســخن می گوییم فقط در حوزه 
سیاسی نیســت که یکی برنده شــود و یکی بازنده، یکی 
رأی بگیرد و یکی کنار رود؛ بلکه دموکراســی یعنی همه 
افراد جامعه حق دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند. 
جامعــه باید بتواند هم اطلاعات را مصــرف کند و هم در 

تولید و توزیع اطلاعات نقش آفرین باشد. 
اگر چنین اتفاقی رخ می داد، رقیب رسانه ملی بی بی سی 
و اینترنشــنال نمی شــدند. من باور دارم اینترنشــنال و 
صداوســیما شبیه به هم عمل می کنند؛ وجه اشتراک آنها 
رادیکال بودنشان است و مردم در چنین فضایی مسیر خود 
را برای کســب اطلاعات پیش می گیرند و آن رســانه های 
اجتماعی اســت که به نوعی از ســوی خودشــان تغذیه 
می شود. واقعیت این اســت که گرچه آزادی اطلاعات در 
ایران به طور کامل وجود ندارد اما در عین حال هیچ چیز 
هم مخفی نمی ماند اما مســئله این است وقتی مسئولان 
اطلاعات را پنهــان کرده اند و خودشــان در اختیار مردم 
قــرار نداده اند، هم ابتکار عمل را از دســت می دهند و هم 
نمی توانند درســت تصمیم گیری کنند زیــرا آنها اتفاقات 
رخ داده را از مــردم مخفــی کرده اند و حــالا که جامعه از 

طرق دیگری جز مسئولان اخبار را به دست آورده اند، آنها 
نمی توانند تصمیمی جامع اتخاذ کنند.

می شود گفت تبعیض سیاسی از دوره احمدی نژاد 
شکل تازه ای به خود گرفت و محسوس تر شد؟

قبل از او همین بوده است و در دوره آقای هاشمی هم 
می بینیم که با نیروهای مخالف دولت برخوردهای شدیدی 
می شــود اما از دوره آقای احمدی نژاد نیروهایی که قدرت 
را در اختیار دارند از جامعه احســاس خطر می کنند و به 
سمت یک رادیکالیســم سیاسی گسترده پیش می روند و 
همان طور که گفته شد در این شرایط جامعه هم به سمت 
مقاومت می رود. گروه های اجتماعی مختلفی شکل گرفت. 
احمدی نژاد برای نظام سیاســی مفید نبود زیرا که وقتی 
خودش دچار فروپاشــی شد، نظام سیاســی را هم دچار 
بحران کرد. در این بین روی کار آمدن روحانی یک تنفسی 
به جامعه داد اما بعد از آن بار دیگر مســیر به حالت سابق 
برگشــت؛ هم برای قدرت سیاســی که صرفا یک گروه را 
می دید و هم برای جامعه که باز به ســمت اعتراض پیش 
رفــت. در دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ مشــاهده کردیم، که 
رقبای سیاســی یــک جناح خاص از پیش حذف شــدند 
و انتخابــات بدون رقیب هم مانند عروســی بدون عروس 
است؛ اسمش عروسی اســت اما منجر به تشکیل خانواده 
نمی شــود. اکنون هم همین مسیر ادامه دارد؛ دولت آقای 
رئیسی یک سویه نگری را پیش گرفته است و دولت قوی ای 
هم نیســت که بتواند با همین یک ســویه نگری مشکلات 
کشور را رفع کند.شاید در هر کجای دنیا عنوان »حاکمیت 
یکدست« به نوعی برخورنده باشد زیرا همه می دانند وقتی 
حاکمیت یکدســت شــود، عملا صداهای مختلف شنیده 
نمی شــود اما همان طیف محدود سیاسی که قدرت را در 
اختیار داشــت از جایی به بعد با اعتماد به نفس اعلام کرد 
که برای بسامان کردن کشور بهتر است حاکمیت یکدست 

شود.
انگار نفی ایده های سیاســی دیگــر به صورت 

گفتمان هم درآمد. درست است؟
این حالتی که اشاره کردید به دلیل آن است که خودشان 
از پیش احساس پیروزی کردند و نیازی ندیدند رقیبی در 
کار باشــد. گفتند وقتی می شود بدون رقیب پیروز باشیم، 
چرا زحمت بردن را به خود بدهیم اما ندانستند که سیاست 
مانند همین فینال جام جهانی است. آرژانتین برنده بازی 
شد، قهرمان شد زیرا فرانسه بردش را به رسمیت شناخت. 
چه طور؟ چون بعد از ســوت پایان بازی بازیکنان فرانســه 
گریستند و بر زمین نشستند. آنها با غم خود برد آرژانتین 
را تأیید کردند و اجازه دادند که مسی و یارانش خوشحالی 
کنند اما وقتی فرانســوی ها اصلا اجــازه حضور در بازی را 
نمی یافتند، فرض کنید آرژانتینی ها صدبار هم دروازه خالی 
را باز می کردند، چه می شــد؟ آیا می شد بر آن شرایط نام 
پیروزی را گذاشت؟ آیا آرژانتین قهرمان واقعی بود؟ ما باید 
یــاد بگیریم که تیم بازنده، تیم دوم اســت و تیم محذوف 
نیســت. در ایران رقیب حذف می شــود و دوم نمی شود و 
به جای آنکه امکان تمرین برای دوره بعد را داشــته باشد، 
حذف می شود. وقتی فرانسه را تیم دوم بدانیم او این امکان 
را می یابد که خــود را آماده جام جهانی بعدی کند تا این 
بار بیاید و برای قهرمانی تلاش کند اما در سیاســت ایران 
برای حذف کردن رقیب به او انواع برچسب ها زده می شود.

حاکمیت باید در قبال جامعه چه کار کند تا حس 
تبعیض سیاسی رفع شود؟

حاکمیت وقتی می تواند با نظام اجتماعی متکثر ارتباط 
داشته باشــد که منکر تکثر نشــود. حاکمیت می خواهد 
جامعه یکپارچه باشد، درصورتی که جامعه یکپارچه نیست 
و متکثر اســت اما من تصور می کنم حاکمیت تمایل دارد 
فضای گفت وگو باز شــود اما می ترســد که جامعه قبول 
نکند؛ به همین دلیل پا پیش نمی گذارد. در این شــرایط 
نیروهای واســط باید نقش آفرینی کننــد. باید اجازه داده 
 شــود تا افراد ذی نفوذ به میدان بیایند و مســیر گفت وگو

با مردم را باز کنند.

تقی آزادارمکی: 

عملکرد صداوسیما و ایران اینترنشنال شبیه به هم است 
تبعیض فرهنگی اجتماعی مهمتر از تبعیض سیاسی است

تاخیر عمدی دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه
آیا دولت به مجلس »رو دست« زد؟ 

دولت برنامه هفتم توســعه 
را بایــد ۱۵آبــان مــاه به 
مجلس ارســال می کرد، اما 
هنوز ارســال نکرده اســت. 
قالیباف در جلسه سران قوا 
با رئیســی توافق کرده بود، 
دولت، برنامه هفتم توســعه 
را قبــل از لایحــه بودجــه 
۱۴۰۲ بــه مجلــس تقدیم 

کند. اما ســخنگوی دولت نیز بر خلاف آنچه مجلسی ها بر مقدم بودن برنامه 
توسعه هفتم تاکید داشتند، در جدیدترین اظهار نظرش گفته بعد از بازگشت 

مجلسی ها از تعطیلات یلدایی، لایحه بودجه به مجلس ارسال خواهد کرد.
در همین حال دو نکته حائز اهمیت اســت. اول آنکه بابک افقهی سرپرست 
معاونت امور مجلس ، حقوقی و توســعه منطقه ای ســازمان برنامه و بودجه 
کشور پیش بینی کرده: »تا پایان فروردین ماه سال آینده نسخه اولیه برنامه 
بــه هیئت محترم وزیران تقدیم شــود و پس از آن روند بررســی و تصویب 
برنامه هفتم در دولت و مجلس آغاز گردد.« این در حالی اســت که اکثریت 
نمایندگان مجلس معتقدند باید برنامه هفتم توســعه در سال جاری ارائه و 

قبل از تصویب بودجه سال۱۴۰۲ در مجلس بررسی شود.
استدلال درست نمایندگان مجلس این است که برنامه هفتم توسعه سندی 
بالادستی است و اســناد برنامه بودجه باید بر مدار آن نوشته شود. از سوی 
دیگر تاخیر در تصویب برنامه هفتم توســعه، برنامه سال های آینده را نیز به 
تاخیر می اندازد. از این رو با تاخیر در تدوین برنامه هفتم توسعه، روند توسعه 
در کشــور با تاخیر زمانی مواجه می شود. چه آنکه دولت رئیسی تاکنون یک 
سال از مجلس فرصت گرفته تا برنامه را بنویسد اما تاکنون این برنامه نگارش 
نشــده و دولت رئیسی در حال اجرای برنامه ششم توسعه است که در دولت 

روحانی نوشته شده است.
از یک ســو اگرچه رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردیــن ۱۴۰۱ نیز در دیدار با 
مســئولان و کارگزاران نظام، نســبت به تاخیر در ارسال برنامه هفتم انتقاد 
کردند و گفتند: »این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی 
شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس 

سیاست های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.«
از سوی دیگر متاسفانه تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه که تخلف آشکار 
دولت محسوب می شود از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری نمی شود. 
این موضوع قبــلا در گزارش خبرآنلاین به عنــوان تخلف مضاعف دولت و 
مجلس ارزیابی شده بود که خسارت های ناشی از آن را اقتصاد کشور و مردم 

متحمل خواهند شد.
حالا این سوال مهم مطرح است که با وجود تاکید نمایندگان مجلس درباره 
ضرورت ارسال برنامه هفتم در سال۱۴۰۱ و فرصت های داده شده به دولت، 
آیا مدیران دولت رئیســی در ســازمان برنامه و بودجه، عامدانه برنامه هفتم 
توسعه را با تاخیر مواجه کرده اند تا آن را در اوایل سال ۱۴۰۲ ارائه کند؟ در 
صورت صحت این گزاره، گویا دولت رئیسی در اندیشه تصویب بودجه ۱۴۰۲ 

بدون ارائه برنامه هفتم توسعه است.
این در حالی اســت که نمایندگان مجلس و شــخص قالیباف در هفته های 
گذشــته، تلاش زیادی را برای قانع کــردن دولت در ارائه برنامه هفتم انجام 
دادند اما دولت در اقدامی که به استناد گفته های مسئولان سازمان برنامه و 
بودجه، قابل پیش بینی بوده، ارســال برنامه هفتم را قرار است تا اوایل سال 
جدید۱۴۰۲ به تاخیر اندازد. عمل انجام شــده ای که مجلس را در وضعیت 
اجباری تصویب لایحه بودجه قرار خواهد داد. وضعیتی که از آن به »رودست 

سیاسی« توصیف می کنند.
از ســوی دیگر خبرآنلاین مطلع شــده، متاثر از تاخیر دولت در ارائه برنامه 
هفتم توســعه، مرکزپژوهش های مجلس از سوی قالیباف ماموریت گرفته تا 
نســخه ای مطابق نظر نمایندگان مجلس از برنامه هفتم توسعه را تهیه کند. 
این موضوع که در تاریخ ۷۰ ســاله برنامه نویسی در ایران بی سابقه است و 
همیشه دولت ها پیشقدم در نگارش برنامه های توسعه ای کشور بودند، حالا 
چشــم اندازی متفاوت از سیاســت ورزی در ایران را پیش روی مردم ایران 

قرار می دهد.
در همین حال نماینــدگان مجلس بیش از قبل به دولت توصیه کردند باید 
»برنامه هفتم توســعه براساس واقعیت ها تدوین شود نه آمال و آرزوها«. این 
نمایندگان معتقدند »باید برای فناوری هســته ای نیز براســاس واقعیت ها 

برنامه ریزی کرد«
دســته ای دیگر از نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه اساسا دولت ها برنامه 
گریز هســتند، خطاب به دولت رئیسی گفتند »تأخیر در ارائه برنامه هفتم و 
بودجه سالیانه می تواند بررســی آن را دچار ناپختگی کند«. در همین حال 
محســن زنگنه نماینده مجلس تاکید کرده »وقتی ما برنامه ای نداشته و یا 
آن را با تاخیر مد نظر قرار دهیم عملًا این سوال پیش می آید که بودجه قرار 
اســت چه اهدافی را محقق کند؛ همچنین در این شرایط این نگرانی وجود 
دارد که ممکن است بودجه به سمت روزمره گی و رفع مسائل آن پیش رود 
و این مســئله به خودی خود احتمال زیادی را برای هدر رفت منابع کشور 

ایجاد خواهد کرد.«
انتقاد به تاخیر بیش از یکساله دولت برای ارسال برنامه هفتم توسعه به اینجا 
ختم نشده است. احد آزادی خواه نماینده ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی 
با تاکید بر اینکه »دولت حتما باید اتفاقات ناگوار در زمینه تاخیر در ارســال 
برنامه هفتم توســعه و لایحه بودجه ســال آینده به مجلس را جبران کند.« 
گفته »دولت علی رغم عدم ارســال برنامه هفتم توســعه به مجلس بیش از 
دو هفته نیز در ارائه لایحه بودجه ســال آینده تاخیر داشته است، این گونه 
اقدامات موجب نابسامانی در اجرای پروژه ها و عدم هماهنگی بین دستگاه ها 

می شود.«
کارشناسان سیاسی معتقدند متاثر از ناتوانی دولت رئیسی در نوشتن برنامه 
هفتم توسعه، اصولگراها در اندیشه تغییر ریل دولت به سمت دیگری هستند 
و برخی چهره ها از هم اکنون با نگارش برنامه هفتم توســعه که قرار اســت 
دولت های ســیزدهم و چهاردهم آن را اجرا کنند، برنامه ای را می نویسد که 

در آینده خودشان در پاستور اجرا کند.
منبع: خبرآنلاین

نگاه

وقتی از دموکراسی سخن می گوییم فقط در حوزه سیاسی نیســت که یکی برنده شود و یکی بازنده، یکی رأی 
بگیرد و یکی کنار رود؛ بلکه دموکراســی یعنی همه افراد جامعه حق دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند. 
جامعه باید بتواند هم اطلاعات را مصرف کند و هم در تولید و توزیع اطلاعات نقش آفرین باشد. اگر چنین اتفاقی 
رخ می داد، رقیب رســانه ملی بی بی سی و اینترنشنال نمی شدند. من باور دارم اینترنشنال و صداوسیما شبیه به 

هم عمل می کنند؛ وجه اشتراک آنها رادیکال بودنشان است

امــروز دلار در ایران افزایش پیدا می کند و وزیر اقتصادی که در دولت قبلی آن گونه در ارتباط با پایین آمدن ســطح 
تورم سخن گفته است، نابسامانی ها در بازار ارز را نه به یک کشور بلکه به یک شبکه تلویزیونی منتسب به یک کشور در 
منطقه خاورمیانه مرتبط می کند. نه به توطئه ها و ترفند های امپریالیسم جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا در گفتمان 
انقلابی. لذا سطح رقابت و رودررویی و دشمن، از مقابله با آمریکا به تقابل با یک شبکه تلویزیونی منتقل می شود. این ها 

نشان دهنده چه چیزی است؟!

معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

خارج از کشور هم برای سلبریتی ها امن نیست 
معاون شــورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر اینکه ما در 
فتنه ۸۸ با حضور مردمی ســیلی محکمی به آمریکا و جنایتکاران زدیم، 
گفــت: در اغتشاشــات اخیر نیز مردم در صحنه بودنــد و از همان ابتدا 
فهمیدند که هدف اصل دین است. رضوانی نسب با اشاره کشته سازی ها و 
دروغ پراکنی رســانه های معاند در جریان اغتشاشات، بیان کرد: بسیاری 
از ســلبریتی ها فکر می کنند خارج از کشور برایشان خانه امنی است در 

حالیکه اینطور نیست.
حجت الاســلام عباس رضوانی نسب ۹ دی ماه در خطبه های پیش از نماز 
جمعه ملایر، با بیان اینکه خلق حماســه ۹ دی ماه ســال ۸۸ به برکت 
حضور مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی 
ایــران بود، اظهار کرد: مردم در طــول دوران انقلاب و هر گونه حادثه و 
فتنه ای از جانب دشــمنان، در صحنه حضور داشتند و حماسه ای چون 
۹ دی را خلق کردند که فتنه سال ۸۸ را نقش بر آب کرد. رضوانی نسب 
به اغتشاشات اخیر اشاره و مطرح کرد: حضور مردم پشت سر ولایت، این 

فتنه ها و اغتشاشات را نیز همانند ۹ دی ماه نقش بر آب کرد.
وی فشار حداکثری را از جمله اهداف دشمنان نظام در جریان اغتشاشات 
اخیر برشمرد و افزود: دشمن در طول بیش از چهار دهه گذشته با تمام 
توان در حال ضربه زدن به نظام اسلامی است و در آخرین مرحله جریان 
آشــوب ها را راه انداختند و تصور کردند با فشار حداکثری آشوب داخلی 

را مکمل این فشار کنند.
رضوانی نســب با اشــاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به افول 
اســت، بیان کرد: طبق گفته مقام معظم رهبری، رژیم صهیونیســتی تا 

چند سال آینده وجود نخواهد داشت و خودشان هم این را فهمیدند.
وی بــا تاکید بر اینکه آمریــکا امروز در عرصه هــای مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی دیگر ابرقدرت نیست، گفت: آمریکا برای اینکه جلوی 

این افول را بگیرد باید اغتشاشات را در ایران ایجاد می کرد.

خبر


